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بيهقى و نگاه او از ديدگاه قرآن
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چكيده
عبارات  از  بسيارى  كه  پيداست  فارسى  ادب  بزرگان  برآثار  گذرا  نگاهى  با 
وتعبيرات و اشارات آنان به اقتباس يا الهام از اين كتاب مبين و يا احاديث ائمه 

است. معصومين(ع) 
و  اعتلا  در  مهمى  عامل  نويسندگان  و  شاعران  توسط  قرآنى  ادبيات  از  تمكين 
ادبى  تاريخ  حوزه  در  نمى توان  اصولاً  است.  بوده  آنان  آثار  به  بخشيدن  فخامت 
ايران اثرى يافت كه متأثر از قرآن وحديث نباشد. در قرن چهارم كه اوج تمدن 
در  وچه  اجتماع  بردن  راه  و  حكومت  اداره  در  چه  ايرانى ها  سهم  بوده  اسلامى 

فرهنگ آفرينى بسيار بوده است وقرآن نقش اول را ايفامى كرده است.
در نثر بيهقى كه مربوط به اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم است و سبك 
استشهاد  است،  عالى»  مرسل  و «نثر  بعد  دوره ى  فنى  سبك  و  قديم  ساده  نثر 
به آيات قرآن به ميزان بسيار كمى آورده شده است و بيشتر تأثير مفاهيم آيات 

قرآن (تلميح) در اين نثر ديده مى شود.

كليدواژه ها: قرآن، تاريخ بيهقى، تأثيرپذيرى، حل، درج، تلميح.
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مقدمه
وام  الهى  پربركت  سرچشمه هاى  ازاين  را  گوناگونى  مفاهيم  كشورماچنان  كهن  ادبيات 
و  سروده ها  زواياى  تمامى  به  نسبت  آگاهى  و  وحديث  قرآن  با  آشنايى  بدون  كه  گرفته 
نوشته هاى شعرا و نويسندگان ايرانى به امرى محال مبدل شده است. «ازمهم ترين  جلوه هاى 
تأثير فرهنگ اسلامى بر فرهنگ ايرانى قرائت قرآن و به كار بستن اوامر و نواهى آن است.» 

(فدك، 1389: ش، 2).
تاريخ ادبيات ما نشان مى دهد كه هرچه زمان گذشته، نفوذ معنوى قرآن كريم در ادبيات 
مردم مسلمان بيشتر شده است. قرن چهارم هجرى پايه و اساس فرهنگ جوامع مسلمان 
بود، اين فرهنگ در آثار فارسى مضامين و قصص قرآنى و احاديث نبوى به درجات و صور 
گوناگون بازتاب پيدا كرده است. شعرا و نويسندگان ما از جهات متعدد از عبارات و مضامين 
آيات و الفاظ قرآنى بهره گرفته اند، اين استفاده يا به عين عبارت بوده يا به مضمون يا به 
صورت اشاره و تلميح؛ كه دراين نوشتار انعكاس و پرتو مفاهيم عالى آيات قرآن كريم به 
لحاظ تلميح، درج، حل يا تحليل مورد بررسى قرارگرفته است. عبارت موردنظر با تعيين محل 

استشهاد و شرح آن بطور خلاصه ذكرشده امااصل آن بيش از ده ها شاهد بوده است.
 يكى از نويسندگانى كه تأثير قرآن و حديث را در اثرش بيشتر به شكل اشاره و تلويح 
مشاهده مى شود؛ ابوالفضل بيهقى دبير دربار غزنويان است. بهارمى گويد: «سبك بونصر و 

بيهقى حقيقى ترين سبك نثر است. » (بهار،1370: 67).
بيهقى مردى است مسلمان و در دين خويش استوار و متعصب جهان بينى او در سراسر 
اثرش سايه افكن است. چون او روزگار جوانى را در نيشابور گذرانده است و بيشتر مردم آنجا 
شافعى مذهب بوده اند مى توان او را شافعى فرض كرد و به اين قرينه كه محمود و فرزندانش 

حنفى مذهب بوده اند مى توان احتمال داد كه حنفى بوده است.
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زبان بيهقى آدمى را متقاعد مى كند كه او جز راست نمى گويد همچنان كه بعد از توصيف 
كار بوسهل زوزنى با مردم ادامه مى دهد: «وى برفت و آن قوم كه آن محضر ساختند رفتند 
و ما نيز مى ببايد رفت كه روز عمر به شبانگاه آمده است... من اين دانم كه نبشتم وبر اين 
گواهى دهم در قيامت.» (خطيب رهبر، 1376: 178) از برجسته ترين خصوصيات اخلاقى 
بيهقى ديدگاه او نسبت به جهان وبى اعتبارى آن است در پايان هر حادثه عبرت انگيز در 
پايان كار هر يك از قهرمانان كتابش به اظهار نظر حكيمانه مى پردازد. پس از مرگ احمد 
حسن ميمندى چنين گويد: «اين جهان گذرنده را خلود نيست همه بر كاروان گاهيم و پس 
يكديگر مى رويم و هيچ كس را اينجا مقام نخواهد بود. چنان بايد زيست كه پس از مرگ 

دعاى نيك كنند.» (همان، 365).
او سررشته امور را در دست تقدير مى داند، اعتقاد او بر اين است كه: «با قضا مغالبت 

نرود».
آن  در  چه  و  جهان  اين  در  چه  عمل،  مكافات  به  دين دارى  مؤمن  هر  همانند  بيهقى 
جهان، معتقد است. ترديدى ندارد كه هر كس بدى كرد بدى خواهد ديد. او همه چيز را از 
نظر دين مى بيند و نظم و گردش جهان را به راين مدار مى نگرد و معتقد به دين، خاندان 
كه  دارد  يقين  و  است  زمان  رايج  دين  ديناو  مى باشد.  موجود  آيين هاى  و  اخلاق  غزنوى، 
بهترين دين هاست: «تا رستخيز اين شريعت خواهد بود هر روز قوى ترو بيدارتر و بالاتر.» 

(همان،99).
توجه به وجوه معانى الفاظ و اداى سخن بر مقتضاى حال مخاطب در آن روزگار بيشتر 
از هر زمانه اى ضرورت يافته است. زبان بيهقى زبانى است سخت توأم با احتياط و با همه 

تلخى ها نصيحت ها كه در اثر خود درج كرده بسيار ملايم و محافظه كارانه است.
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- هنر بهره گيرى از قرآن در نثر بيهقى:
اين  مظاهر  است،  تازى  فرهنگ  و  زبان  به  روى آورى  عصر  بيهقى  نويسندگى  عصر 
ويژگى در كار بيهقى گذشته از استشهاد به اشعار و امثال عربى و آوردن عبارات و تعبيرات 
غيرضرورى تازى در بارگيرى ساخت نحوى عربى در جمله هاى فارسى است؛ مثل تقديم 
فعل بر ديگراجزاى جمله، به كاربردى پاره اى قيود فارسى به سياق تازى كه ساختمان جمله 
او  نوشته  در  خيالى  صور  گاهى  مى كند.  نزديك  عربى  از  تحت اللفظى  توجه  گونه اى  به  را 

آشكارمى شود كه با اندك مسامحه مى توان از آن رايحه شعر استشمام كرد.
ذكر آياتو اشعار نشان دهنده تعامل دو سويه متن و نويسنده است؛ نويسنده ذهنيت پنهان 
شده خويش را در خلال آن مى گنجاند. استشهاد و تمثيل به آيات و احاديث در اين دوره 
در نثر رواج دارد اما از حد اعتدال خود برخوردار است و مانند دوره هاى بعد به افراط نرفته 

است.
در مورد دقت بيهقى در تاريخ نگارى و نوع نگارش و سبك نويسنده آثارى وجود دارد؛ 
اما اگر به درستى بدان توجه كنيم مى توان جلوه ى قرآن و حديث را در نوع گفتار نويسنده 

دريافت. اين پيوند نشانگر نوع مذهب و تعصب خاص او به عقايدش مى باشد.
از همان قرن هاى اوليه بعد از اسلام در بين نويسندگان و شاعران رواج داشته و فقط 
ميزان آن و شيوة به كار بردن آن متفاوت بوده است. استشهاد به آيات قرآن به سه صورت 

انجام مى شود:
الف:ممكن است عين آيات قرآن در لابه لاى كلام آورده شود.

ب:ممكن است تغيير يافته آيات قرآن در جمله ذكر شود.

ج:ممكن است فقط مفاهيمى از آيات در جمله بيان شود.
نويسندگان براى بكار بردن هر كدام از اين شيوه ها عنوانى نهاده اند، مثلاً:
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1- براى مورد اول اين تعاريف عنوان ها ذكرشده است:
بياورند.»  نثر  و  نظم  در  مجيد  االله  كلام  از  آياتى  يا  حديثى  كه  است  آن  «اقتباس: 

(حلبى،1374: 50).
 «تضمين: عبارت از اين است كه شاعر آيتى يا حديثى يا بيتى در سرودة خود مى آورد.» 

(همان،50).
رواج  نثر  در  ابتدا  كه  است  مطلب  در  ابيات  ميان  در  حديث  يا  آيه  نصّ  «درج:آوردن 
بيشترى دارد.» (مؤذنى،1372: 33) چنانكه ملاحظه شد، به آوردن عين آيه در كلام، سه 
عنوان مختلف داده اند: اقتباس، تضمين و درج. ما نيز با توجه به تعاريف فوق، عنوان «درج» 

را كه آوردن آيه در نثر است، براى اين شيوه برمى گزينيم.
2- براى مورد دوم اين تعاريف آورده شده است:

«حل: در اصطلاح اديبان به كار بردن الفاظ آيات و احاديث در سخن و نوشته است كه 
به ضرورت هاى شعرى و به مناسبات ديگر از وزن عبارت اصلى خارج شود.» (همان،32).

3- براى مورد سوم نيز عنوان «تلميح» آورده شده است:
«تلميح: آن است كه ضمن كلام، اشاراتى لطيف به آيه ى قرآن يا حديث يا مثل سايره 

كرده و عين آن نياورده باشند.» (حلبى،1374: 63).

- درج: 
دراين قسمت نمونه اى از آياتى كه بطور كامل يا قسمتى از آن در كتاب بيهقى بدون 

تغييرآمده است ذكر خواهد شد.
دو  به  آيه  اين  توبه)  سوره  بجز  سوره ها  همه  (ابتداى  الرحيم»  الرحمن  االله  1- «بسم 

صورت آمده است :
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1-1: ابتداى نامه ها و ابتداى مجلدّ پنجم (خطيب رهبر،1376).
1-2: به صورت كوتاه شده، «بسم االله»

- خلعتى با نام و سزا فرمود؛ مبارك باد، بسم االله، به جامه خانه بايد رفت. (ج 1:ص 
.(20

كاربرد اين آيه در تاريخ بيهقى دستورى براى شروع كاراست؛ امروزه نيزبه همين منظور 
به كارمى رود.

2- «الحمداالله رب العالمين» (حمد/1- انعام/45- يونس/10) اين آيه به سه صورت به 
كار رفته است:

 1-2: «الحمداالله رب العالمين».
رب  والحمدالله  درست  نيت ها  است  طاعت  بر  دلها  و  مستقيم،  و  شد  رويه  يك  -كارها 

العالمين. (ج 1:ص 3).
2-2: «الحمداالله» (انعام /1- اعراف/43- ابراهيم /39،14).

- امير گفت: الحمداالله، و سخت تازه بايستاد و خرم گشت. (ج 1:ص 58).
2-3: «به حمداالله»

- امروزبه حمداالله كارها گشت. (ج 1:ص 47).
همان طور كه مشاهده شد هر سه صورت اين آيه، در موارد سپاس گزارى از خداوند بيان 

شده است؛ و كاربرد امروزى اين آيه نيز به همين صورت مى باشد.
3- «ان شاء االله» (عزّوجلّ يا تعالى) (بقره، / 70 -يوسف / 99 كهف، / 69).

اين آيه به سه صورت در جمله قرارگرفته است:
3-1: انتهاى نامه ها

- سوى غزنين رويم و تدبير برادر چنانكه بايد ساخت بسازيم كه ما را از وى عزيزتر 
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كس نيست تا اين جمله شناخته آيد، انشاءاالله عزّوجلّ. (نامه مسعود به برادرش محمد) (ج 
1:ص 8).

3-2: در ميان كلام
- پيرزن گفت: ان شاءاالله، امير، اميران غور را بگيرد و غوريان به طاعت آيند (ج 1:ص 

.(166
- هارون سخت خردمند و خويشتن داراست، ان شاءاالله تعالى كه در غيبت بنده همچنين 

بماند. (ج 2:ص 509).
3-3: انتهاى اشارات بيهقى به مطالب آينده تاريخ بيهقى.

- شمايان را از اين اخبار تفضيلى دارم سخت روشن چنانكه آورده آيد، انشاءاالله تعالى. 
(ج 1:ص 59).

- حديث اين امام آورده آيد سخت مشبع به جايگاه خويش انشاءاالله عزّوجلّ. (ج 1:ص 
.(179

همان گونه كه قرآن تأكيد دارد كه به هنگام انجام كارها خواست خدا را در نظر داشته 
باشيم اين آيه در تمامى موارد به همين منظور به كار رفته است. امروزه نيز همين كاربرد را 

در كلام روزانه دارد. 
4 «والسلام» اين آيه به دو صورت در تاريخ بيهقى ديده مى شود: 

4-1: انتهاى نامه به معنى پايان نامه.
- ما چون به وحشت باز گرديم، دريافت اين كار از لونى ديگر باشد والسلام. (انتهاى نامه 

مسعود به پسر كاكو) (ج 1:ص 14).
4-2: در انتهاى كلام بيهقى، به اين منظور كه ديگر سخنى جز اين ندارد

-اگر اين ولايت به كاراست كه هرروز شرش زيادت است. تا دانسته آيد. والسلام. (ج 
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2:ص 647).
لازم به ذكر است كه كاربرد امروزى اين آيه نيز همين است: در انتهاى نامه ها و ختم 

كارها.
5- «سبحان االله العظيم» اين آيه به دو صورت در تاريخ بيهقى آمده است:

5-1: «سبحان االله العظيم» (حاقه/33).
- خواجه به امن خلوتى كرد و گفت: مى بينى آنچه مرا پيش آمده است؟يا سبحان االله العظيم!                                                                                                                                          

(ج 2:ص 701).
5-2: «اى سبحان االله».

-گفت :اى سبحان االله! اين مقدار شقررا چه در دل بايد داشت؟ (ج 1:ص 229).
اعجاب  كه  است  آمده  امورى  براى  آيه  اين  موارد  تمامى  در  مى شود  ملاحظه  چنانكه 

برانگيز است.
بدين ترتيب همان گونه كه از معنى آيه نيز پيداست، منظور بيهقى از بيان اين آيه در 
انتهاى برخى وقايع، اين بوده كه آگاهى او نسبت به آن واقعه تا اين حد بوده است و درستى 

و حقيقت آن را فقط خداوند مى داند و بس.
6- «وااللهُ اعلمَُ» (آل عمران/36،167- نساء/25،45).

- «غرض من ازنبشتن اين اخبار اين است تا خوانندگان را از من فايده اى به حاصل 
آيد و مگر كسى را از اين به كار آيد. و چون از اين فارغ گشتم به سر راندن تاريخ بازگشتم؛ 

وااللهُاعَلَم. (ج 1:ص 266)».
بيهقى اين آيه را در انتهاى برخى وقايع كه خود در آن مستقيم شركت نداشته است و يا 

اينكه به امورى شك داشته آورده است.
7- «وَزَادَهُ بسَْطَه فِى العِْلمِْ وَالجِْسْمِ وَااللهُّ يُؤْتِيمُلكَْهُ مَن يشََاء.» (بقره/ 247).
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- در اين تاريخ سخنان وى، چه آنكه گفته و چه نبشته تا مقرر گردد خوانندگان را كه نه 
بر گزاف است حديث پادشاهان، قال االلهُعزّوجَلّ وقولهُُ الحَقّ: وزادَهُ بسَطَهًًْ فى العِلمِ والجِسم 

وَااللهُيُؤتى مُلكَهُ مَن يَشاءُ. (ج 1:ص 17).
اين آيه در جواب معترضان به پادشاهى طالوت آمده است. چون طالوت ثروتى نداشت 
وقتى به پادشاهى برگزيده شد، مورد اعتراض ديگران واقع شد؛ وخداوند اين آيه را مبنى بر 
افزايش علم و قدرت او بيان فرمود. بيهقى نيز در مورد قدرت بيان مسعود و گزاف نبودن 
حديث پادشاهان به اين آيه استشهاد نموده است. توضيح اين مطلب در اينجا لازم است 
كه قبل از ذكر آيه، «قال االله عزوجل وقوله الحق» را ذكر كرده است كه اين عبارت (قوله 
الحق) مربوط به آيه 73سوره ى انعام مى باشد بيهقى اين آيه را به منظور تأكيد بر درست 

بودن و حق بودن كلام الهى آورده است.
8- «انِاّاللهِّ واناّ اليَهِ راجعون» (بقره/156).

-گفت:خبر ندارى كه چه افتاده است؟ گفتم: ندارم. گفت: انِاّاللهِّ واناّاليَهِ راجِعونَ. (ج 1:ص 
.(221

- حل يا تحليل: - ملك روى زمين از فضل وى رسيد از ين بدان و از آن بدينِ الىِ انَْ 
يَرِثَ االله الارْض وَمَن على ها هوخَيروالوارِثين. (ج 1:ص 3).

«إِنَّا نحَْنُ نرَِثُ الأَْرْضَ وَمَنْ على هاوَإلِيَْنَا يُرْجَعُونَ.» (مريم/40).
«وَزَكَرِيَّا إذِْ ناَدَى رَبَّهُ رَبِّ لاَ تَذَرْنىِ فَرْدًا وَأنَتَ خَيْرُالوَْارِثيِنَ.» (انبياء/89).

- اذكان راىُ الامام القادرباالله رضى االله عنه وقَدَّس روحه نجماً ثاقباً و حلمه جبلاً راسياً. 
(ج 2:ص 449).

«النَّجْمُ الثَّاقِبُ» (طارق/3).
كِ بالعُروهًْ الوُثقى. (ج 2:ص 450). - وَارَشدهُم الى الهدى و دَلَّهَم على التَّمسُّ



114

ة 7 
مار
 ، ش
دوم

سال 
ك ، 

فد

فَقَدِ  باِاللهِّ  وَيُؤْمِن  اغُوتِ  باِلطَّ يَكْفُرْ  فَمَنْ  الغَْىِّ  مِنَ  شْدُ  الرُّ تَّبَيَّنَ  قَد  ينِ  الدِّ فِى  إكِْرَاهَ  «لاَ 
اسْتَمْسَكَ باِلعُْرْوَهًِْ الوُْثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لهََا وَااللهُّ سَمِيعٌ على ام.» (بقره/256).

- واالله الذى لا اله الا هوعالم الغيب و الشهادهًْ الرحمن الرحيم. (ج 2:ص 453).
(حشر/22- حِيمُ.»  الرَّ حْمَنُ  الرَّ هُوَ  هَادَهًِْ  الشَّ وَ  الغَْيْبِ  عَالمُِ  هُوَ  إلاَِّ  إلِهََ  لاَ  الَّذِى   ُ «هُوَااللهَّ

اسراء/34).
- الا كُلُّ حَىّ هالكٌِ و ابنُ هالك وَذُو نسََبٍ فى الهالكينَ عريق (ج 3:ص 930).

ِ إلِهًَا آخَرَ لاَ إلِهََ إلاَِّ هُوَكُلُّشَىْءٍهَالكٌِ إلاَِّ وَجْهَهُ لهَُ الحُْكْمُ وَإلِيَْهِ تُرْجَعُونَ.»  «وَلاَ تَدْعُ مَعَ االلهَّ
(قصص/88).

- تلميح:
الف- درود بر پيامبر

- الحمداالله رب العالمين و الصلوة على رسولهِ محمدٍ و آلهِِ اجمعين. (ج 1:ص 3).
- سلامٌ عليك فانّ امير المومنين يَحمَدُ اليك االلهَ الذى لا اله الا هو و يَسألهُ انَ يصلىَّ 

على محمدٍ رسولهِ صَلىّ االله عليه و على آلهِِ وَسَلَّمَ. (ج 2:ص 447).
تَسْليِمًا»  وَسَلِّمُوا  عَلَيْهِ  صَلُّوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَُّهَا  يَا  النَّبىِِّ  عَلَى  يُصَلُّونَ  وَمَلاَئكَِتَهُ   َ االلهَّ «إنَِّ 

(احزاب/56).
ب-فضل خداوند

بداشت. (ج 1:ص 264)  خويش  رعايت  خويش ما را به  ايزد، عزّوجلّ، به فضل  - اما 
«ويَسْتَبْشِرُونَ بنِعِْمهًٍْ مِّنَ االلهِّ وَفَضْلٍ وَأنََّ االلهَّ لاَ يُضِيعُ أجَْرَ المُْؤْمِنيِنَ (171/آل عمران) وذَلكَِ 

الفَْضْلُ مِنَ االلهِّ وَكَفَى باِاللهِّ عَليِمًا» (70/نساء).
ج-توفيق الهى
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- فايده كتب و حكايات وسير گذشته اين است كه آن را به تدريج بر خوانند وآنچه ببايد 
و بكار آيد بردارند، واالله ولىُّ التوفيق. (ج 1:ص 149).

- اكنون به سر تاريخ باز شوم بمَشيّه االله وعَونه، وَباالله التَّوفيق. (ج 2:ص �754) «وَإنِْ 
خِفْتُمْ شِقَاقَ بيَْنهِِمَا فَابعَْثُواْ حَكَمًا مِّنْ أهَْلهِِ وَحَكَمًا مِّنْ أهَْلهَِا إنِ يُرِيدَا إصِْلاَحًا يُوَفِّقِ االلهُّ بيَْنَهُمَا 

إنَِّ االلهَّ كَانَ عَليِمًا خَبيِرًا» (35/نساء).
لْتُ وَإلِيَْهِ أُنيِبُ» ( 88/ «إنِْ أُرِيدُ إلاَِّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ مَا تَوْفِيقِى إلاَِّ باِاللهِّ عَلَيْهِ تَوَكَّ

هود).
د- پناه بردن به خداوند

- و هركس كه آن را از فلك و كواكب و بروج داند، آفريدگار را از ميانه بردارد و معتزلى 
و زنديقى و دهرى باشد و جاى او دوزخ بود، نعوذ باالله من الخذلان. (ج 1:ص 153).

(ج 2:ص  گردد.  دراز  كارسخت  غائب  خداوند  و  باشد  جمله  برين  عياذباالله  كه  آنگاه   -
.(669

«قَالوُاْ أتََتَّخِذُناَ هُزُواً قَالَ أعَُوذُ باِاللهِّ أنَْ أكَُونَ مِنَ الجَْاهِليِنَ» (بقره/67).
«قَالَ رَبِّ إنِِّى أعَُوذُ بكَِ أنَْ أسَْأَلكََ مَا ليَْسَلىِ بهِِ عِلْمٌ» (هود/47).

ه - قضاى ايزدى
قضاءاالله  بعد  محنت  سبب  و  است  آمده  آخر  به  ما  كار  و  شدگانيم  از  ما  فرزندان،  اى   

شماييد. (ج2:ص 644).
«ليَِقْضِىَ االلهُّ أمَْرًا كَانَ مَفْعُولاً وَإلِىَ االلهِّ تُرْجَعُ الأمُورُ» (انفال/44).

و- خواست خداوند
االله  باذن  نيفتد  خللى  ولايت  آن  اطراف  در  تا  رسانند  هند  و  سند  به  را  بشارت  اين   -

عزّذكره. (ج1:ص5).
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بنويسم، پس  - چون در تاريخ شرط كردم كه در اول نشستن هر پادشاهى خطبه اى 
براندن تاريخ مشغول گردم، اكنون آن شرط نگاه دارم بمشية االله وعَونهَ. (ج1:ص150) «وَلىَِ

لبْسُِواعَْلَيْهِمْدِينَهُمْ وَلوَْ شَاء االلهُّ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ» (انعام/137) «وَمَا أُرِيدُ أنَْ أشَُقَّ 
الحِِينَ» (قصص/27). ُ مِنَ الصَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنىِ إنِ شَاء االلهَّ

ز- خيانت
1:ص  (ج  آمد.  نشانده  را  او  تا  مقررگشت  مارا  همه  آن  و  داشت  خيانت  دل  در  وى   -

.(50
تَعْلَمُونَ»  وَأنَتُمْ  أمََاناَتكُِمْ  تَخُونوُاْ  وَ  سُولَ  وَالرَّ االلهَّ  تَخُونوُاْ  لاَ  آمَنُواْ  الَّذِينَ  أيَُّهَا  «ىَا 

(انفال/27).
أثَيِمًا»  اناً  خَوَّ كَانَ  مَن  يُحِبُّ  لاَ  االلهَّ  إنَِّ  أنَفُسَهُمْ  يَخْتَانوُنَ  الَّذِينَ  عَنِ  تُجَادِلْ  «وَلاَ 

(نساء/107).
ح-فساد

- دست ها به خداى عزّوجلّ برداشته تا ملك اسلام را محمود در دل افكند كه اينجا آمد 
وايشان را فرياد رسيد واز جور و فساد قرامطه و مفسدان برهانيد. (ج 1:ص 18).

«وَإذَِا تَوَلَّى سَعَيفِى الأَرْضِ ليُِفْسِدَ فِيهَِا وَ يُهْلكَِ الحَْرْثَ وَالنَّسْلَ وَااللهُّ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ» 
(بقره/205).

«وَيَسْعَوْنفَِى الأَرْضِ فَسَادًا وَااللهُّ لاَ يُحِبُّ المُْفْسِدِينَ» (مائده/64).
ط- بقيه يجمله ها: - به فرمان وى است، سبحانه وتعالى، گردش اقدار. (ج 1:ص 3) 

مَاء وَالأَْرْضُ بأَِمْرِهِ» (روم/25). «وَمِنْ آيَاتهِِ أنَ تَقُومَ السَّ
رَاتٍ بأَِمْرِهِ» (اعراف/54) - خليفت بود وخليفت خليفت  مْسَ وَالقَْمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّ   «وَالشَّ
مصطفى، عليه السّلام. (ج 1:ص 4) «وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلاَئكَِةِ إنِِّى جَاعِلٌ فِى الأَرْضِ خَليِفَةً» 
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(بقره/30) «وَهُوَ الَّذِى جَعَلكَُمْ خَلاَئفَِ الأَرْضِ» (انعام/165) 
- اذاجـــاء موســى والقـــى العصــا فقـد بطل السّحـر والسّاحــر (ج 1:ص 22).

عزّوجلّ،  خداى،  به   - (يونس/81)  سَيُبْطِلُهُ»  االلهَّ  إنَِّ  حْرُ  السِّ بهِِ  جِئْتُم  مَا  مُوسَى  «قَالَ 
سوگند خوردم كه تا مرازندگانى است عنان با عنان خلفا ننهاده ام، اينك با عنان تو نهادم 
و مكافات اين مكرمت را كه به راستاى من كردى. (ج1:ص29) «هَلْ جَزَاء الإِْحْسَانِ إلاَِّ 
ريختن  خون  در  و   – (توبه/62)  ليُِرْضُوكُمْ»  لكَُمْ  باِاللهِّ  ) «يَحْلفُِونَ  (رحمان/60  الإِْحْسَانُ» 
مَ االلهُّ إلاَِّ به  اين مشتى غوغا كه فراز آورده اى مش(ج1:ص34) «وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتىِ حَرَّ
الحق» (انعام/151) - راست بدانم آنستكه امروز بهشت وجنّات عدن يافته اند. (ج1:ص45) 
نهَْارُ» (بينه/8) - احمق كسى باشد  «جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تجَْرِى مِن تحت ها الأَْ
كه دل در اينگيتيغدّارفريفتگار بنددو نعمت وجاه ولايت او را به هيچچيز شمرد وخردمندان 
رُ أُوْلوُاْ  نيَْا» (لقمان/33) «إنَِّمَا يَتَذَكَّ نَّكُمُ الحَْيَاهًُْ الدُّ بدو فريفته نشوند. (ج 1:ص 47) «فَلاَ تَغُرَّ
موافق  دهند  كه  داد  (حديد/20) -  الغُْرُورِ»  مَتَاعُ  إلاَِّ  نيَْا  الدُّ الحَْيَاهًُْ  (رعد/19) «وَمَا  الأَلبَْابِ» 
شمار  از  وى  (حديد/25) -  باِلقِْسْطِ»  النَّاسُ  (ج1:ص153)«ليَِقُومَ  تعالى.  ايزد  فرمان هاى  با 
بهائم است، بلكه نيز به تراز بهائم كه ايشان را تميز نيست و وى را هست. (ج 1:ص 154) 
نعَْامِ بلَْ  «أُوْلئَكَِ كَالأَنعَْامِ بلَْ هُمْ أضََلُّ أُوْلئَكَِ هُمُ الغَْافِلُونَ» (اعراف/179) «إنِْ هُمْ إلاَِّ كَالأَْ
هُمْ أضََلُّ سَبيِلاً» (فرقان/44) - چه بسيار مردم بينم كه امربه معروف كنند ونهى ازمنكر، 
و گويند بر مردمان كه فلان كار نبايد كرد و فلان كار ببايد كرد و خويشتن را از آن دور 
نكُمْ أُمَّهًٌْ يَدْعُونَ إلِىَ الخَْيْرِ وَ يَأْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ  بينند. (ج1:ص158) «وَلتَْكُن مِّ
المُْنكَرِ» (آل عمران/104) - چون او را قضاى مرگ باشد كه هيچ كس را از آن چاره نيست. 
(ج1:ص185) «كُلُّ نفَْسٍ ذَآئقَِهًُْ المَْوْتِ» (آل عمران/185) «قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الفِْرَارُ إنِ فَرَرْتُم 
مِّنَ المَْوْتِ أوَِ القَْتْلِ» (احزاب/16) - لعمـرك، مـــاالدّنيا بدار اقامــــة اذا زال عن عيـن 
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البصير غطاؤها (ج1:ص235)«إنَِّ الآْخِرَةَ هِىَ دَارُ القَْرَارِ» (غافر/39).
 - چه كند كار جادوى فــرعون كاژدهايى شد اين عصاى كليم (ج2: ص517).

«وَكَلَّمَ االلهُّ مُوسَى تَكْليِمًا» (نسا/164).
 - اخوان زاخوان به خـيل وعد نفريبد يوم حنين از اعجبتكم برخوان (ج3:ص966) «لقََدْ 
نصََرَكُمُ االلهُّ فِى مَوَاطِنَ كَثيِرَهًٍْ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ إذِْ أعَْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَ ضَاقَتْ 

دْبرِِينَ» (توبه/ 25). عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بهما رَحُبَتْ ثُمَ ولَّيْتُم مُّ
- خردمندان را درين باب عبرت بسيار است. (ج3:ص1124).

رُ أُوْلوُاْ الأَلبَْابِ» (رعد/19).  «إنَِّمَا يَتَذَكَّ

نتيجه
حد  به  عالى  مرسل  نثر  در  احاديث  و  آيات  عربى،  عبارات  كاربردى،  مى دانيم  چنانكه 
اعتدال مى باشد. بنابراين نويسنده تاريخ بيهقى در استشهاد به آيات قرآن عنايت مبالغه آميز 
به تناسب لفظى و آرايش كلامى و معنوى در اثر خود ندارد. اما تعصبات دينى و خصوصيات 
اخلاقى وى در نوع بهره گيرى از آيات قرآن در نثرش جلوه گر است. مهارت در نويسندگى، 
جزئى نگرى، باريك انديشى و توجه به وجوه معانى الفاظ و اداى سخن بر مقتضاى حال 
مخاطب باعث شده تا آرايه تلميح بيشترين تأثير را در نثرش داشته باشد؛ اين در حالى است 
كه بيهقى از دو صنعت درج و تحليل نيز به جا و به شكل قابل تأمل بهره گرفته است، دخل 

و تصرف در بخش يا كلمه اى از آيات قرآن نشانگر آشنايى او با كلام وحى بوده است.   
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